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سیاست

بیماری شش سالگی!
بازخوانی

  عصر روحانی آغاز دوره ای از تاریخ ایران شد که پیش و بیش از هرچیز تمام مقدرات عمومی وابسته به نتیجه کنش بین المللی جمهوری اسلامی ایران می شد
  بی عملی دولت و فراگیر شدن جوی از تعطیلات غیررسمی در پروسه اجرایی کشور تا جایی پیش رفت که حتی صدای مهم ترین حامیان دولت را نیز درآورد

  دولتی که خود به بی عایدی بودن طرح دوباره مذاکره خارجی اقرار کرده است، در فضای عمومی تنها راه گذار از وضع نامطلوب موجود را پرداخت هزینه های بیشتر در زمینه مراودات بین المللی تعریف می کند

بی عملی مدیریتی و تعطیلی غیررسمی 12 انسداد ایده مدیریتی و پایان افسانه دیپلماسی

روحانی حیات سیاسی خود را به عنوان بازیگری که در تمنای 
کسب کرسی ریاست و تبدیل شدن به منتخبی از جانب مردم 
بود، با کلیدواژه هایی همچون »مذاکره«، »تعامل خارجی« و در 
نهایت با الگویی مبتنی بر »توسعه برون زا« آغاز کرد. او برای 
اولین بار دیپلماسی را از وسیله ای برای نیل به اهداف، تبدیل 
به هدفی کرد که باقی ابزارهای حکمرانی را مبدل به وسایل 
تحقق آن می دانست، از همین رو نیز عجیب به نظر نمی آمد 
که در این مسیر تا جایی پیش رود که پیش و پس تمام امور 
را مرتبط با عنصر روابط خارجه به عنوان تنها برگ برنده خود 
تعریف کند. ورود او به صحنه انتخابات زمانی جدی شد که در 
گفت وگوی ویژه خبری با پیش کشیدن دوگانه چرخ کارخانه 
و چرخ س��انتریفیوژ تلاش کرد اذه��ان عمومی را از انتخاب 
برنامه ه��ای حکمرانی موجود می��ان کاندیداهای مختلف به 
سمت انتخاب میان »مذاکره« و »انزوا« ببرد؛ ایده ای که بعدها 
با قدرتی بیشتر در مناظرات انتخاباتی پیگیری شد و از همین 
جهت فضای رقابت را بیش از هر زمان دیگر به سمت الگوی 
مطلوب وی هدایت کرد و همین مساله او را تبدیل به پیروز 
حداقلی دور اول انتخاباتی کرد که تمام پیش بینی ها حاکی از 

دو مرحله ای بودن آن بود.
آغاز به کار روحانی در قامت رئیس قوه مجریه نیز مسیری 
غیر از مسیر انتخاباتی او نداشت، آغاز عصر روحانی آغاز دوره ای 
از تاریخ ایران ش��د که پیش و بیش از هرچیز تمام مقدرات 
عمومی وابسته به نتیجه کنش بین المللی جمهوری اسلامی 
ایران می شد. در این میدان نیز او تقریبا تمام انرژی خود را صرف 
آن کرد تا باوری گسترده مبنی بر این فرض به وجود آورد که 
نجات جمعی از مسیری جز در پیش گرفتن یک تابعیت جهانی 
نمی گذرد. او در این مسیر به حداکثری ترین اختیارات ممکن 
نیز دست یافت و بخش قابل توجهی از تابوهای تثبیت شده 
سیاس��ی ایران را نیز شکست و با پیش کشیدن گفت وگوی 
مستقیم با ایالات متحده و پذیرش محدودیت های حداکثری 
زمینه را برای دست یافتن به توافق هسته ای هموار کرد. درست 
در زمان��ی که دولت او با ایده »هر توافقی بهتر از عدم توافق 
است« به جدال با منطق »عدم توافق بهتر از توافق بد است« 
غربی ها رفته بود، به ش��کلی روزمره تمامی بخش دیگری از 
وضعیت موجود را معلول مناسبات بین المللی دانست. روحانی 

آنقدر به ایده توسعه برون زای خود اطمینان داشت که عجیب 
به نظر نمی آمد مدعی شود »مسؤولیت سرنوشت مذاکرات« 

را شخص رئیس جمهور به عهده می گیرد.
اما آغاز کم فروغ برجام که عمدتا با کلیدواژه »عهدشکنی 
آمریکا« توجیه می ش��د، باعث ش��د رئیس دولت و وزیر امور 
خارجه او پس از مدتی برجام را بیش از آنکه ایده آل سیاسی 
خود معرفی کنند، نتیجه »تصمیم حاکمیت« بدانند که خود 
صرفا مجریان آن بوده اند. خروج آمریکا از برجام و مرگ طفل 
نابالغی که حال مادر خود را نیز بر سر مزار خویش نمی دید، 
موجب ش��د به جدی ترین شکل ممکن »بن بست ایده های 
حکمرانی« برای دول��ت روحانی عینیت پیدا کند. در پیش 
گرفتن مجموعه ای مواضع متناقض که سعی داشت در عین 
درمان نکردن اعتیاد سیاسی دولت به مذاکره خارجی، گواهی 
بر تنبه ضمنی و در پیش گرفتن راهی جدید باشد، روحانی 
را در موقعیتی کم سابقه قرار داد. او از یک سو آنچنان که رهبر 
انقلاب نیز متذکر شده بودند، جامعه را بیش از هر زمان دیگری 
نسبت به مذاکرات خارجی »شرطی« کرده بود و از سوی دیگر 
در تلاش بود موقعیت فعلی را نتیجه ای ناخواسته و تحمیل 
شده تصویر کند. برای دولتی که تمام راه حل های خود را در 
جا افتادن کلید نجات بخش خارجی در قفل مشکلات داخلی 
تعریف کرده بود، س��خن گفتن از داشتن الگوهای جایگزین 
مدیریتی هیچ قدرت اقناعی نداشت؛ خیاط خود نیز در کوزه 
افتاده بود و جامعه ای که تحت تاثیر دولتمردان به بالاترین حد 
انتظار از پشتیبانی خارجی امیدوار شده بود با فضایی بسته از 

تعاملات خارجی مواجه شد.
روحانی و مجموعه مدیریتی او که اعتیاد شدیدی به مذاکره 
به عنوان تنها نسخه درمان پیدا کرده بودند، این بار نیز پشت 
پا به مواضع متاخر خود زدند و الگوی برجسته سازی تعامل 
خارجی به عنوان راه بهبود را با برجسته کردن تمامی پیشنهادات 
اروپای��ی در پیش گرفتند. او که روزی تعامل با اروپای بدون 
آمریکا را نسخه ای مردود می دانست، این بار آنقدر برای اروپا 
اقتدار قائل شد که برجام بدون آمریکا را برجامی بدون مزاحم 
دانست که طرح های حداقلی و جایگزینی همچون اینستکس 
و تن دادن به لوایح مالی را به عنوان جبرانی بر انسداد ایده های 

خود تعریف کرد.

انسداد ایده های مدیریتی، پیش از هر چیز دولت را به موقعیت 
شبیه تعطیلات غیررسمی برد. درست در فضایی که شاهرگ 
ایده های اجرایی دولت زیر تیغ رفته بود و عدم ثبات اقتصادی 
بالاتری��ن حد نارضایتی عمومی را ایج��اد کرده بود، روحانی و 
همراهانش به اوج انفعال و بی عملی در عرصه مدیریت اجرایی 
کشور رسیدند. رشد چندصد درصدی نرخ ارز که بیش از خروج 
ترامپ از برجام میوه خلق نقدینگی افسارگسیخته در دولت اول 
روحانی بود و سیاس��ت هایی همچون تخصیص غیرشفاف ارز 
دولتی به گروهی از فعالان اقتصادی که به اذعان جراید حامی 
روحانی مولد یکی از بزرگ ترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران 
بود و اثرات انکارناپذیر این رفتارها بر موقعیت معیشتی مردم، 
سطح مطالبات عمومی از دولتمردان را به بالاترین حد ممکن 
رساند اما شاید تنها پاسخی که در این میان به جامعه داده شد 
توصیه به صبری منفعلانه با امید تغییر رئیس جمهور آمریکا در 
انتخابات سال آینده بود. بی عملی دولت و فراگیر شدن جوی 
از تعطیلات غیررسمی در پروسه اجرایی کشور تا جایی پیش 
رفت که حتی صدای مهم ترین حامی��ان دولت را نیز درآورد. 
محمدعلی وکیلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 

سال96 با توصیف دولت تدبیر و امید به »دولت پیر، سیر، کُند و 
پروژه ای« که هیچ نگاه کلانی به مسائل کشور ندارد، تنها حُسن  
آن را این دانست که »دولت رئیسی« نیست! سعید لیلاز، عضو 
شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در مصاحبه ای با اعلام آنکه 
»اختیاراتی که آقای خامنه ای به روحانی داده اگر به چوب داده 
بود تا الان یک کاری کرده بود« تمام مسؤولیت وضع موجود 
را متوجه روحانی دانست که به هیچ کدام از هشدارهای ارزی 
که به وی داده شده اعتنایی نکرده است. رسول منتجب نیا از 
هیأت موسسین حزب اعتماد ملی نیز با تلاش برای فاصله گذاری 

میان اصلاح طلبان و دولت، ضمن تحمیلی دانستن حمایتش 
از روحانی گفت: »ما از دولت و رئیس جمهور می خواهیم همه 
گناهان را گردن ترامپ نگذارد. بسیاری از ضعف های مدیریت 
جامعه ناشی از ضعف و ناتوانی بسیاری از مدیران اجرایی است. 
دولت مسؤول حل مشکلات کشور است«. فراگیری تعطیلات 
اجرایی دولتمردان و رئیس جمهور در مدیریت وضعیت موجود 
که معلول به بن بست رسیدن ایده های اجرایی حسن روحانی و 
کابینه اش در سایه ناکارآمدی اندیشه اصالت یافتن دیپلماسی بود، 
همزمان با کمرنگ کردن باور به امکان تغییر، بخش عمده ای از 
حامیانش را نیز به تکاپو برای جدا دانستن راه خود از ریل پیش 
روی دولت انداخت. استعفای 2 وزیر مهم دولت که خاستگاه 
مدیریتی ش��ان بیش��ترین انطباق را با ایده های اجرایی دولت 
داشت، اعترافی غیرمستقیم به اجماع دولتمردان نسبت به انسداد 
ایده های شان و بی عملی ناشی از این امر در مواجهه با حوادث 
بود. آخوندی و قاضی زاده هاش��می که همواره خود را در قامت 
مصادیق عینیت یافته اندیشه اجرایی دولت تعریف می کردند، 
این بار با کنار کشیدن از کابینه سعی کردند نقش خود را در 

فضای فراگیر تعطیلات دولت کمرنگ کنند.

فرار به جلو و نگاه به عقب 3
موقعیت توصیف شده نمایی کلی از وضعیت واقعا موجود 
دولت حسن روحانی در 2 سال پایانی عمر سیاسی خود است. 
اگر تمام دولت ها از سال ششم با کاهش اقبال عمومی و افزایش 
تنش های درونی دست و پنجه نرم کرده اند، موقعیت دولتمردان 
کنونی از جهات زیادی بغرنج تر اس��ت. در این میان دولت در 
میانه ای از 2 پیش فرض برای مواجهه با آینده سیاس��ی خود 
قرار دارد؛ پیشفرض اول دولت را به سمت تغییر تاکتیک و نظر 
افکندن به سوی داشته ها و ظرفیت های داخلی و کاهش سهم 
سیاست خارجه به عنوان تنها رویکرد اتخاذ شده می برد، فرضی 
ک��ه پیش از همه به معنای عب��ور از »ایده« اولیه برای احیای 
»مدیریت« داخلی در جهت اصلاح وضعیت نابس��امان است. 
این ایده هرچند رگه و ریشه هایی از آن در برخی مواضع رئیس 

دولت و کابینه اش در مواجهه با مشکلات نمایان می شود اما در 
هیچ سطحی از سیاست گذاری های دولت مشهود نیست و در 
قالب آلترناتیوهای دولت برای تغییر مسیر حکمرانی خود جلوه گر 
نشده است. اما پیش فرض دوم تلاش برای کافی ندانستن راه 
طی شده در مسیر »ایده« اولیه دولت با گروگانگیری »مدیریت« 
داخلی است. در این پیش فرض سعی دولت به سویی خواهد رفت 
که با ناکافی دانستن مسیر طی شده خود در عرصه سیاست 
خارجه، از نارضایتی های موجود به عنوان ابزار فشار برای دادن 

امتیازهای بیشتر استفاده کند.
طرح ایده »رفراندوم« از سوی دولتی که به گفته حامیانش 
رک��ورد بهره مندی از اختیارات کلان را داش��ته، هرچند روی 
کاغذ بخشی از توانایی قانونی است اما در دیدی کلان تر بازتابی 

از یک تلاش هدفمند برای قدم گذاش��تن در مسیر گذشته با 
چشم اندازی از بهبود در آینده سیاسی است. دولتی که خود به 
بی عاید بودن طرح دوباره مذاکره خارجی اقرار کرده است، در 
فضای عمومی تنها راه گذار از وضع نامطلوب موجود را پرداخت 
هزینه های بیشتر در زمینه مراودات بین المللی تعریف می کند.

نزدیک شدن به فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی در 
اسفند پیش رو به احتمال زیاد بار دیگر دولت را به تحریک برای 
خلق دوگانه دولت- حاکمیت نزدیک خواهد کرد و طرح موضوع 
رفراندوم می تواند گام نخست برای استیلا بخشیدن به چنین 
نقشه ای باشد؛ نقشه ای که در آن دولت از »تعطیلات مدیریتی« 
به عنوان گروگانی در جهت استحکام »ایده به بن بست رسیده« 

اجرایی خود بهره  ببرد.

طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور برای تقویت چه رویکردی اتخاذ شده است؟

زنگ انتخابات در فصل تعطیلات
صادق فرامرزی: س�ناریویی معمایی درست در لحظه ای که تماشاگران در انتظار باز شدن 
گره اصلی آن هستند به پایان می رسد و مخاطب را در نهایت سرگردانی ممکن با خود تنها 

می گذارد!
شاید از جمیع حالات، این فرض را بتوان حربه ای از سوی یک داستان نویس و فیلمساز 
دانس�ت تا با پایانی باز مخاطب را بیش از پیش درگیر معمای خودس�اخته خویش کند اما 
هیچ گاه این پایان باز را نمی توان به عنوان حربه ای موفقیت آمیز برای یک مدیر به حساب 
آورد. بی سرانجامی در این حالت چیزی جز بدسرانجامی یک ایده نیست. قرار گرفتن در 
تقاطعی که یک سوی آن »بن بست ایده ها« و سوی دیگر آن »تعطیلات اجرایی« است، بدترین 
سرانجامی است که می توان برای یک مجموعه مدیریتی در هر سطحی انتظار داشت؛ انتظاری 

که بیش از هر چیز تمثیلی از وضعیت واقعا موجود دولت تدبیر و امید است.

م�رگ تدریج�ی ی�ک ای�ده
گزاره تاریخ موضوع موارد

حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی: سانتریفیوژ خیلی خوب است که بچرخد به شرط اینکه زندگی مردم هم بچرخد، کارخانه های دیگر هم بچرخد، صنعت هم بچرخد و این کار شدنی است؛ هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد هم چرخ کارخانه ها. 1392/3/17 پیوند زدن اقتصاد با مذاکرات هسته ای 1

روحانی: بزودی از دیوار تحریم ها عبور می کنیم و با افزایش تولید و فروش نفت در کشور به وعده های خود به مردم عمل می کنیم. 1393/3/30 وعده عبور از دیوار تحریم ها 2

روحانی: طرف ما، سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیست بلکه طرف ما مجموعه ای به نام 1+5  است. دنیا و 1+5،  مجلس سنا و نمایندگان، رئیس جمهور و دولت آمریکا همه بدانند؛ در این توافق اگر تحریم ها پایان نیابد، توافقی در کار نخواهد بود، پایان این مذاکرات و زمان امضای توافق باید زمان اعلام پایان و لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت بزرگ ایران باشد. 1394/1/26 پایان تحریم ها شرط توافق هسته ای 3

روحاني : ما وقتی می گوییم باید تحریم های ظالمانه رفع شود بعضی ها چشمان شان زیاد نچرخد. تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک ها احیا شوند. 1394/3/17 پیوند زدن همه مشکلات کشور به موضوع تحریم ها 4

روحانی پس از اعلام توافق هسته ای : مذاکره به معنای بده بستان است؛ ما به دنبال مذاکره بودیم؛ دنبال آن بودیم که بر مبنای منافع ملی بده بستان عادلانه در پیش بگیریم. مذاکره کنندگان ما  مذاکرات را بر اساس سیاست برد- برد دنبال کردند. 1394/4/24 مذاکرات هسته ای بازی برد- برد است 5

روحانی در جلسه هیات دولت: ما در میدانی حضور داشتیم که یک طرف ایران و یک طرف دیپلمات های 6 قدرت جهانی حضور داشتند. در این رقابت داور هم همفکر و همسو با تیم رقیب بود و اگر می خواست سوت بزند به نفع آنها اقدام می کرد. در چنین مسابقه ای، تیم ایران پیروز شد. حتی در یک مسابقه و بازی فوتبال وقتی می گوییم برنده یا موفق 

شدیم، معنایش این است که 3 گل زده و 2 گل خورده ایم، حالا عده ای بگویند که می شد از فلان فرصت هم استفاده کرد و گل های بیشتری زد؛ باید دید در مقابل چه تیمی بازی کرده ایم.
1394/4/31 مذاکرات هسته ای 3 بر 2 به سود  ما تمام شد! 6

علی اکبر صالحی در جریان بررسی کلیات طرح برجام: اینجا دارم شهادت می دهم، وقت تان را بیشتر از این نمی گیرم، والله، والله، والله )با اجرای برجام( در مسائل هسته ای نه با کندی روبه رو خواهیم شد نه با توقف؛ تحقیقات مان سر جایش خواهد بود، غنی سازی مان خواهد بود، غنی سازی را اجرا خواهیم کرد. 1394/7/19 قسم درباره کند نشدن برنامه هسته ای 7

ولی الله سیف در گفت وگو با بلومبرگ: »تقریباً هیچ چیز« از این توافق که در روز 16 ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. 1395/1/28 عایدی برجام هیچ بود 8

روحانی در جمع مردم اراک:  ما غاصب را از باغ خود بیرون کردیم و در باغ به روی مردم باز شده است ولی امروز عده ای کودک به در باغ آمده و می گویند سیب و گلابی کجاست که می خواهیم میل کنیم؟ امروز این باغ که نهال های آن تازه غرس شده آماده باروری است اما برای به ثمر نشستن صبر لازم است. 1395/8/2 تشبیه برجام به  درخت گلابی 9

روحانی در حاشیه جلسه رای اعتماد به وزیر علوم: مگر دیوانه شده اند که با شما مذاکره کنند! شما مذاکره دیروز را علنی زیر پا می گذارید و به مذاکره امضا شده ای که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده، بی اعتنا هستید. 1396/8/6 دیوانگی خواندن مذاکره با آمریکا پس از خروج از برجام 10

عباس عراقچی در گفت وگو با یورونیوز: برجام در  آی سی یو است، چرا که مهم ترین نقطه تعادل خود را از دست داده است. نقطه تعادل آن خروج آمریکا از برجام است. حال اگر اروپا و دیگر امضاکنندگان برجام می خواهند این توافق هسته ای را حفظ کنند باید فداکاری بیشتری کنند و بویژه عدم حضور آمریکا و تحریم های دوباره این کشور علیه ایران را جبران کنند. 1397/4/1 برجام در  آی سی یو است 11

حسن روحانی در جلسه هیات دولت: دنیا باید بداند که برجام به یک توافق برد- باخت و چیزی که آمریکا می خواهد، تبدیل نمی شود، اگر هم بر فرض بشود، به یک توافق باخت- باخت تبدیل می شود. برجام یا  برد- برد است یا باخت- باخت. 1398/2/18 تغییر موضع درباره بازی برد- برد برجام 12

علی شمخانی در مصاحبه با شبکه »ان بی سی نیوز«: در ایران بسیاری هستند که معتقدند امضای برجام یک اشتباه بود. بله!)من هم یکی از این افراد هستم( من هم تابع دیدگاه ملت ایران هستم. 1398/5/28 اذعان به اشتباه بودن امضای برجام 13

روحانی: اگر من بدانم در جلسه ای با کسی ملاقات کنم، مشکل کشورم حل می شود، دریغ نخواهم کرد، زیرا اصل منافع ملی کشور است. 1398/6/4 آمادگی برای مذاکره با ترامپ پیش از سفر به نیویورک  14

روحانی: آنهایی که تحریم را بر جمهوری اسلامی ایران روا داشتند و اقدام به تروریسم اقتصادی کردند، تحول در رفتار ما با آنان از توبه آنها آغاز می شود و باید از راه و مسیر خطایی که انتخاب کردند، بازگردند و در خدمت منافع و امنیت جهان باشند و با احترام و تکریم متقابل انقلاب، نظام اسلامی و حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند. 1398/6/5 تغییر موضع درباره مذاکره با ترامپ 15

روحانی در نشست خبری: اروپا متأسفانه در مقام عمل ناتوانی و بی ارادگی خودش را در این زمینه ثابت کرده یا اینکه می خواهد هیچ هزینه ای پرداخت نکند؛ می گوید من در یک توافقی می خواهم باشم که اسم من هم باشد اما هزینه هایش را یکجانبه ایران پرداخت کند که این کار امکان پذیر نیست. 1398/7/4 اذعان به  ناتوانی و بی ارادگی اروپا 16
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اف��ت محس��وس رضای��ت از دول��ت 
تدبیر و امید و گس��ترده شدن امواج 
نارضایتی های معیش��تی و اجتماعی از یک س��و و شکست 
پروژه ه��ای حیاتی دولت در حوزه هایی همچون سیاس��ت 
خارجه، بهداش��ت و درمان و... باعث شده در منظری کلی 
بتوان دولت روحانی را نیز همانند دولت های پیشین دولتی 
شکس��ت خورده در دوره دوم حکمرانی خود دانست. علل 
شکست دولت ها در چند دهه اخیر آنقدر شباهت زیادی به 
یکدیگر داشته و دارد که می توان با روی هم سوار کردن شان 
حتی شاهد تکرار سناریویی نسبتا واحد پیرامون سرنوشت 
محتوم دولت هایی بود که تنها مدت کوتاهی پس از اوج گیری 
در صندوق های رای با س��قوطی عجی��ب تبدیل به نهاد و 
نیرویی با ضریب منفی ش��ده اند. تجربه وضعیت مشابه در 

روند روی کارآمدن 4 دولت اخیر جمهوری اسلامی و نحوه 
افول سرمایه اجتماعی شان از زمانی در حدود 6 سالگی آنها 
)که البته این اتفاق برای دولت روحانی در زمانی زودتر نیز 
رخ داد( بخوبی گویای آن اس��ت که عدم جست وجو برای 
یافتن چگونگی و چرایی این شکست ها می تواند باعث تبدیل 
شدن »شکست« به یک رفتار و اپیدمی سیاسی شود، چنانکه 
با آگاهی داشتن دولت روحانی نسبت به شکست دولت های 
پیشین خود اما نحوه رفتار سیاسی اش بخوبی هدایتگر آن 
به س��مت و س��وی یک شکس��ت دیگر بوده است و حتی 
س��ناریو های پس از شکست خود را نیز با تقلبی آشکار از 
انشاهای دولت های پیشین به جلو می برد و سعی دارد همواره 
با گنجاندن ناکارآمدی در ظرف قطبی سازی های سیاسی 
مجددا فضا به سمت فرضیه های »خواستیم اما نگذاشتند« 
تغییر مس��یر پیدا کند. در یک قیاس کلی می توان تجربه 
شکست دولت های ششم، هشتم، دهم و دوازدهم را حول 

چند محور مهم دید.
1- تکبر سیاسی در تبیین آینده: بررسی موقعیت پیروزی 

دولت های دوم در نسبت س��نجی با انتخابات های پیشین 
بخوبی بیانگر این مساله است که همواره دولت های دوم در 
شرایطی در قدرت ماندگار شده اند که نتایج انتخابات های 
پیشین آنها بیانگر رضایت نسبی برای امتداد حکمرانی شان 

بوده است. 
2- ت�لاش برای انش�عاب تش�کیلاتی و عب�ور از حامیان 
سیاس�ی: بر مبنای پیش فرض »تکبر سیاس��ی در تبیین 
آینده« یکی از نخستین رفتارهای سیاسی سر زده از دولت ها 
اق��رار ضمنی بر ماندگاری ش��ان در نهادهای قدرت و عدم 
توانایی رقیبان در زمین زدن آنها بوده است. بر مبنای این 
پیش فرض رفتار نسبتا ثابت میان دولت های دوم تلاش برای 
انشعاب تشکیلاتی و عبور از بخش عمده حامیان سیاسی 
خود در جهت خالص سازی نیروهای سیاسی به سمت غلبه 

حداکثری یافتن تفکرات رئیس دولت بوده است.
3- خلق نقدینگی مضاعف با نیت کوتاه مدت انتخاباتی: همه 
دولت ه��ا در دوره دوم خود موجی از تورم اقتصادی و عدم 
ثبات در بازار را تجربه کرده اند. تجربه تورم  49 درصدی در 

دوره دوم دولت سازندگی حتی منجر به شکل گیری موجی 
از شورش های شهری طبقات محروم در اواسط دهه 70 شد. 
هرچند ش��ورش های اجتماعی و اقتصادی در دوران دولت 
سازندگی و دولت مستقر را نمی توان محدود به واکنشی علیه 
تورم و عدم ثبات اقتصادی دانست و از نقش سیاست های 
کلان اقتصادی در جهت تضعیف طبقات محروم، ش��یوع 
فساد مالی و تعمیق نابرابری های طبقاتی به عنوان محرک 
اصلی اعتراضات چشم پوشی کرد اما مجموعا گرفتار آمدن 
دولت های دوم به یک تورم سنگین و فرسایشی تبدیل به 

رویه ای ثابت در این دولت ها شده است.
4- خلق تعارض سیاسی با حاکمیت: از نوادر رقابت سیاسی 
در ای��ران تلاش  دولت ه��ای »در قدرت« برای »بر قدرت« 
شناساندن خود است. عمده دولت های دوم از همان نقطه ای 
که بارها به آن ضربه وارد کرده اند ضربه نیز دریافت کرده اند 
و آن نیز جایی غیر از نسبت موجود و برقرار میان دولت و 
ملت نبوده است. دولت هایی که با اهداف کوتاه مدت تعارض 
با هسته قدرت موجود در حکومت را تبدیل به ضدارزشی 

برای سوار شدن بر موج نارضایتی ها کرده اند، همواره و پس 
از هضم در همان هس��ته قدرت و درس��ت زمانی که »در 
قدرت« شناخته می شوند، از جانب حامیان شان در قامتی 

محافظه کارانه دیده می شوند.
 *بخشی از پرونده سال گذشته »وطن امروز«
با عنوان »چرا دولت های دوم شکست می خورند؟«
شماره 2629


